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 چکیده
و  «یرمس» ،«یوهش»اطلاعات مربوط به  یعتوز یغالب برا الگوی نیز و هاالگو یپژوهش بررس ینااز هدف 

 پانزدهمصاحبه و گفتگو با  یقها از طرداده است. یشناخت یشناسزبان یدگاهاز د یدر زبان مازندران« حرکت»
از نگارندگان،  یکی کهینضمن ا .یدو ثبت و ضبط گرد یسال، گردآورپنجاه  یبالا یِ مازندران زبانیبوم یشورگو

تمرکز گردد که  ییهاو بافت هایتزبان است. جهت گفتگو و مصاحبه تلاش شد بر موقع ینا یشورخود گو
 ییبازنما یصورت نوشتارشده، بهضبط یگفتار یهاباشد. سپس داده یادها زحرکت در آن یدادامکان وقوع رو

 ی،استعار یتمرکز شد و از پرداختن به معنا یزیکیو ف یحصر یمعنا یافعال، تنها رو یمعنا یلشد. در تحل
ها داده یلو تحل ی(، به بررسب2000) تالمی معیارهای براساس سپس،. یدگرد یخوددار یو ضمن یمجاز

. دارد دوجو مازندرانی زبان در شدگیواژگانی الگوی شش که دهدیم نشان هاداده از حاصل نتایجپرداخته شد. 
 زبان در مسیر و شیوه به مربوط اطلاعات توزیع برای غالبی الگوی تواننمی کهاست  اینپژوهش  نتایج دیگر از

 .ندکنمی واژگانی را اطلاعات این میزان یک به تقریباً  مازندرانی حرکتی افعال زیرا ؛کرد تعیین مازندرانی
 حرکت ر،یمس وه،یش ،یبان مازندرانز ،یشناخت یشناسزبان :یدیکلمات کل
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 مقدمه.1
ها اتفـاق ر در زندگی انسـاناست که به طور گسترده و مکرّ  حرکت ،های بشرترین تجربهی از بنیادییک

هـای دنیـا صورت مفهومی جهانی در همـۀ زبانتواند بهتوان گفت این رویداد، میافتد، در نتیجه میمی
هـا ضـی پژوهشکه نتایج بعبر این باورند ب( 2000 ی،به نقل از تـالم1397)بازنمایی شود. سجادی و همکاران 

شـود. آنچـه رویداد حرکت، به اشکال مختلف و با ابزارهای زبانی متفـاوت بازنمـایی میدهد نشان می
های متفاوت و نیز نظریات و رویکردهای های بیشتری روی زبانم است این است که باید پژوهشمسلّ 

 ،ب کـرد. یکـی از ایـن نظریـاتمتفاوت انجام شـود تـا بتـوان اطلاعـات بیشـتری در ایـن زمینـه کسـ
اصلی و مهم علوم شناختی است.  ۀشناسی شناختی یکی از پنج شاخشناسی شناختی است. زبانزبان

هـای روشـن در شناسی شناختی توانسته، ضـمن ایجـاد افقهای اخیر نشان داده است که زبانپژوهش
های روشن ایجاد افق غیرهم پایه و آموزش، ادبیات، علو مثل های دیگرزبان، در بسیاری از حوزه ۀحوز

تر این حوزه، راحتۀ . برای مطالع(1394 همکاران، و باباسالاری. نک)گرددها ساز پیشرفت در آنکرده و زمینه
شناختی تقسیم شده است. ذکر این نکتـه شناسی شناختی و دستورمعنی ۀاین رویکرد به دو بخش عمد
 شناختی نیز مبتنی بر معنی است.های دستورسیاری از تبیین، ب«عنیم»لازم است که به دلیل اهمیت 

از آنجا که پرداختن به چند زبان و چند نظریه در این مجال میسر نیست، در این مقاله، بـه بررسـی        
رانی، یکی شود. زبان مازندشناسی شناختی پرداخته میرویداد حرکت در زبان مازندرانی از دیدگاه زبان

 شود.که در استان مازندران به آن تکلم میاست  شمال غربی  ۀشاخ ایرانی نوهای از زبان
شـناخته شـده  ،های ایرانی در معرض خطـرعنوان یکی از زبانزبان مازندرانی از طرف یونسکو، به       

 ،آنتبع های گروهی و بـهبا توجه به گسترش تکنولوژی و از جمله رسانه(. یونسـکو ینترنتیا سایتنک. )است 
هـای محلـی از هـا و گویشهـا و تأثیرپـذیری زبانها و زبانها، تمدنارتباط، برخورد و تعامل فرهنگ

کند در حد امکان و توانایی برای حفظ المللی، ضرورت ایجاب میهای رسمی کشورها و زبان بینزبان
منظور ثبت و ناختی، بهشهای زبان؛ بنابراین انجام پژوهشش شودها کوشها و گویشو ابقای این زبان

تواند گامی ها، از اهمیت زیادی برخوردار است. انجام پژوهش حاضر میها و گویشمستندسازی زبان
در ایــن راســتا باشــد. از دیگــر مــوارد ضــرورت انجــام ایــن پــژوهش، دســتیابی بــه چگــونگی درک و 

ایی رویـداد حرکـت در سازی رویداد حرکت توسط گویشـوران زبـان مازنـدرانی از طریـق بازنمـمفهوم
شناسـی منـد و دقیـق از معنیشود توصـیف و تبیینـی نظامزبانشان است. در پژوهش حاضر، تلاش می

دست داده شود، زیرا در مورد این زبـان، هـیچ پژوهشـی های حرکتی در زبان مازندرانی بهشناختی فعل
شـود کـه چـه ل مطـرح میدر این زمینه انجام نشده است. جهت هدایت صحیح این پژوهش، این سـؤا

شوند و از میان این الگوها، الگوی غالـب کـدام ای در زبان مازندرانی یافت میشدگیالگوهای واژگانی
آوری گردیـد. یکـی از نگارنـدگان، خـود هـایی از ایـن زبـان جمـعاست؟ برای پاسخ به این سؤال، داده
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سـال،  پنجـاهگویشـور بـالای  پـانزده انی های زبـگویشور این زبان است، اما برای دقت بیشتر، از داده
جهت گفتگو و مصاحبه تلاش آوری گردید. ها از طریق گفتگو و مصاحبه جمعاستفاده گردید. این داده

ها بیشـتر باشـد. سـپس هایی تمرکز شود که امکان وقوع رویداد حرکت در آنها و بافتشد بر موقعیت
ها بررسـی و افعـال جمـلات بازنمایی شد. جملاتِ دادهصورت مکتوب شده، بههای گفتاری ضبطداده

یرا افعال حامل مفهوم رویداد حرکت در زبان فارسی از جمله زبان مازندرانی اسـت.  مشخص گردید، ز
در تحلیل معنای افعال، تنها روی معنای صریح و فیزیکی تمرکز شد و به دیگـر معـانی پرداختـه نشـد. 

  ها پرداخته شد.(، به بررسی و تحلیل داده2000سپس، براساس معیارهای تالمی )

 پژوهش ۀ.پیشین2
( با نگاهی به زبان فارسی، نوع بیان تغییر موقعیت و حرکت را در این زبان بررسی کرده 2011بابایی )

ای یک بند غیرهستهکند و مسیر در بخش است. به باور وی فعل اصلی اغلب شیوۀ حرکت را بیان می
( در چارچوب الگوهای واژگانی1390گویند ازکیا )( می1397سجادی و همکاران ) شود.بیان می

ها در ادامه شدگی زبان فارسی و تعیین ردۀ آن پرداخته است. آنشدگی به بررسی الگوی واژگانی
شدگی بینی تالمی دارای الگوی واژگانیگویند وی بر این باور است که زبان فارسی مطابق با پیشمی

انی)غیر از رومیایی( از الگوی واژگاروپاییهای هندوغالب شیوه و حرکت بوده و مانند دیگر زبان
بنیاد های تابعردۀ زبان کند و لذا درنمودن مفاهیم حرکتی استفاده میشدگی شیوه و حرکت در واژگانی

های نظریۀ الگوهای واژگانیرساییاند پس از طرح نا( کوشیده1391)گیرد. ازکیا و ساسانیجای می
ها حاکی از آن است که در هایی ارائه دهند. نتایج پژوهش آنحل هرا ،شدگی، با توجه به زبان فارسی

های نگر که صرفاً سازهد کلیست رویکرتحلیل رویداد حرکت، دو رویکرد مجزا مد نظر است. نخ
های مفهومی نگر که در آن سازهکند و دوم رویکرد جزئیکانونی را در فعل حرکتی ادغام میمفهومی 

 کنند.دغام در فعل حرکتی مؤثر عمل میا پیرامونی نیز در
ی را در کردی ایلامی از طریق ردهاند رویدادهای حرکت( تلاش کرده2016پور و رضایی )کریمی      

های کردی ایلامی به زبانکه دهد ها نشان میشناسی دوگانۀ تالمی ارزیابی کنند. نتایج پژوهش آن
شود. واعظی و همکاران ها بیان میاغلب در تابع ،مسیر دهد زیرا مفهومبنیاد گرایش نشان میتابع

ن ترکی آذری بر اساس نظریۀ های حرکتی زبا( بازنمود مفاهیم معنایی مسیر و شیوه را در فعل1395)
دهد که در بسیاری از افعال اند. بررسی شواهد زبان ترکی نشان میالف و ب( بررسی کرده 2000)تالمی

 گردند. حرکتی از طریق خود فعل محقق می حرکتی ترکی آذری، عناصر
هایی که راجع بقیۀ پژوهش (،2016: رضایی و پوریمی)کرتر اشاره شد، غیر از یک موردگونه که پیشهمان      

ها شدگی تالمی در مورد زبانبه چگونگی بازنمایی رویداد حرکت در چارچوب نظریۀ الگوهای واژگانی
اند، مربوط به زبان فارسی هستند. در مورد جایگاه و ردۀ این زبان نیز فتههای ایرانی انجام گرو گویش
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به لحاظ چگونگی بازنمایی رویداد حرکت در میان پژوهشگران اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را 
( 1395مکاران، و ه ی؛ همت1392)پشتوان، بنیاد بعضی فعل ؛(1394 ی،و همت ی؛ افراش1390 یا،؛ ازک2011 یی،)بابا بنیادتابع

الف؛  1393الف و  1392، 1390 یی،؛ مسگرخو2011 یض،)فبنیاد(بنیاد و هم فعلم هر دو )هم تابعو تعدادی ه

ها یا بر اساس رویکرد خاصی به افعال حرکتی، اند. در این پژوهشدانسته( 1393 یفی،و شر شیروانیحامد
ون ملاک و معیاری مشخص مورد بررسی و ویژه افعال غیرساده توجه نشده است و این افعال بدبه

اند و یا رویکردهای متفاوتی به افعال حرکتی وجود دارد و از منظرهای مختلفی به تحلیل قرار گرفته
(، به افعال 1392)( و پشتوان1392عنوان نمونه، رویکرد مسگرخویی)بهها نگریسته شده است. آن

( 1391و  1390( و ساسانی )1384ی بر دیدگاه دبیرمقدم )ترتیب مبتنویژه افعال غیرساده، بهحرکتی، به
( و 2004(، اسلوبین )1994علاوه، در موارد زیادی نیز نظریات اصلاحی برمن و اسلوبین )است. به

اند، مانند ازکیا شناسی دوگانۀ تالمی مورد توجه واقع نشده( در باب رده2004ایبارتس ـ آنتونانو )
نظر پژوهشگران رسد چنین مواردی، از جمله دلایل عدم اتفاقنظر می به(. 1392( و پشتوان )1390)

شناسی دوگانۀ تالمی باشد. از آن جایی که بررسی افعال حرکتی و در مورد جایگاه زبان فارسی در رده
طورکلی شناسی شناختی، بهلحاظ بازنمایی رویداد حرکت در حوزۀ معنیها، بهشناختی زبانتعیین رده

خاص است، بهتر است رویکرد اتخاذشده در مورد افعال  طورشدگی تالمی، بههای واژگانیو الگو
شدگی تالمی شناختی و مبتنی بر الگوهای واژگانیویژه افعال غیرساده نیز رویکردی معنیحرکتی و به

 باشد تا بتوان به نتایجی موثق، ثابت و قابل اعتمادی دست یافت.

 . مبانی نظری پژوهش3
 شدگی تالمی. نظریۀ الگوهای واژگانی3-1

این باورند که ها بر پردازند. آنشدگی میبه بحث واژگانیب( 2000 یبه نقل از تالم 1397)سجادی و همکاران 
شود مند بین معنا و صورت روساختی پرداخته میشدگی، به روابط نظامدر بحث الگوهای واژگانی
شده به یکرد اتخاذ(. رو1های زبانی آشکار اشاره دارد نه هر نظریۀ اشتقاقی)واژۀ روساخت به صورت

درون حوزۀ معنا و  توان عناصرشود میاین موضوع دارای چندین جنبه است: نخست آنکه فرض می
، «پیکر»، «مسیر»، «حرکت»ها عناصری مانند حوزۀ صورت روساختی را از هم جدا نگه داشت. این

و عناصر روساختی مانند فعل، حرف اضافه، بند وابسته و آنچه که تابع « سبب»و « شیوه»، «زمینه»
ای شناختیکه چه عناصر معنی گیرد. دوم آنکه، این مسئله مورد بررسی قرار میتندهسشود، نامیده می

شوند. این رابطه تا حد زیادی یک به یک نیست. ترکیبی از ای بیان میاز طریق چه عناصر روساختی
شناختی از طریق ترکیبی از شناختی از طریق یک عنصر روساختی یا یک عنصر معنیعناصر معنی

                                                 
1.derivational theory 
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تی از طریق نوع یکسانی از عنصر شناخشود یا انواع مختلف عناصر معنیعناصر روساختی بیان می
شناختی و ای از اصول جهانی و الگوهای ردهشوند. در این زمینه گسترهروساختی یا برعکس بیان می

: هماننک. )شودشناختی یافت میالگوهای رده هایی از تغییر یا حفظ درزبانی مقوله در بیننیز صورت
21.) 

 شدگیهای واژگانی. ویژگی3-2
شدگی وجود دارد. به شود، واژگانیعنایی خاصی در تداعی منظم با تکواژ خاصی یافت هر جا بخش م

های معنایی ای از بخششدگی باید به این مورد هم بپردازد که مجموعهتر، بررسی واژگانیبیانی کلی
د. در دهدارای روابط خاصی با یکدیگر در تداعی با تکواژی قرار دارد که کل معنی تکواژ را تشکیل می

ای از ترین مورد، ترکیب و ساخت معنایی یک تکواژ معادل ترکیب و ساخت معنایی مجموعهروشن
های تکواژهای دیگر در ساختی نحوی است جایی که هر کدام از تکواژهای اخیر دارای یکی از بخش

این حال، است. با « make die»و « kill»معنایی تکواژ اصلی است. مثالی روشن، معادل تقریبی بین 
شدگی را بر معادلردی به واژگانیاند: غیرمعقول خواهد بود اگر رویکهای روشنی اتفاقیچنین نمونه

را نداشت، چه « die»های معنایی صرفاً بین تکواژهای موجود در زبان بنیان نهیم. اگر انگلیسی واژۀ 
کند. این دقیقاً را منظم می «cause»بخش معنایی « kill»افتاد؟ ممکن است گفته شود که اتفاقی می

بگوییم که « poison=kill/harm with poison (to)»خواهیم برای فعل آن چیزی است که می
 است:« die/ become harmed from poison»به معنی  1درواقع فاقد معادل غیرسببی

 «They poisoned him with hemlock./*He poisoned from the hemlock. » :(.24)همان 
انتخاب خاصی از  ؛کاربرد تکواژ :توان از مفهوم جدیدی سخن به میان آوردبرای این منظور، می

های کاربردی بین تکواژها، حتی تکواژهای توان به معادلاش. سپس میهای معنایی و نحویویژگی
 (.همان. نک)های مختلف، اشاره کرد ای متفاوت و حتی در میان زباندارای معنای هسته

 . مفهوم رویداد و رویداد حرک 3-3
کننـد. سـاختار اند که بر مجموعۀ رویـدادها دلالـت مـیهای فعلیشناسی رویداد این محمولدر معنی

های فعلی علاوه بر موضوع اسمی حاوی موضوع رویداد نیز است و به همین ترتیـب، موضوعی محمول
، معنی یـک 3روند. در تجزیۀ محمولیمی های قیدی برای توصیف موضوع رویداد نیز به کار2گرتوصیف

شـوند. ایـن ایی اساسی به لحاظ دستوری مرتبط آن فعل بازنمایی مینب برخی از عناصر معسفعل برح
شـوند. تجزیـۀ محمـولی یعنـی تجزیـۀ فعـل بـه نامیده می «های رویدادیساخت»، ها اغلببازنمایی

                                                 
1.noncausative 
2.modifier 
3.predicate decomposition 
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گیـرد: یکـی دو موضـوع مـی "CAUSE". برای مثـال، محمـول "CAUSE"های اساسی مانند بخش
رویـداد در مقابـل مفهـوم حالـت کـاربرد  کند.موجودیت و دیگری رویدادی که آن موجودیت ایجاد می

یعنـی دیـرش یـا )تغییـر  1هایی حاوی پویایییابد. در این معنی، رویدادها عموماً موقعیتدیگری نیز می
های مربوط بـه گفتمـان بـه کـار و حالت درنظریه کنند. تمایز بین رویداددر( فرایند زمان را توصیف می

داننـد و نـوعی روابـط شود. چنین نظریاتی رویداد و حالت را مفاهیم اولیه در سطح جمله مـیبسته می
 (.42الف: 2000 تالمی،. نک)تواند بین این دو مفهوم قرار گیرد کنند که میگفتمانی را تعریف می

 (.25)همـان: گوینـد در یک مکان، رویداد حرکت می 2تداوم ایستایی به موقعیتی متشکل از حرکت و       
رویداد حرکت دارای چهار بخش است:  داند.جایی یک موجودیت میه(، حرکت را جاب1992) 3فراولی

علاوه بر پیکر و زمینه، مسیر و حرکت هم وجود دارند. مسیر، جهت و راهی است که پیکر با توجـه بـه 
کنـد. بخـش حرکـت بـه حضـور و وجـود حرکـت یـا ایگاهی کـه آن را اشـغال مـییماید یا جزمینه می
بخش حرکت دارای دو حالت است: حرکت و ایستایی. تنها  ،واقعدر رویداد اشاره دارد. در 4ماندگاری

و « MOVE»شـوند. حرکـت بـه شـکل این دو حالت حرکت از نظر ساختاری توسط زبان متمایز مـی
یا عدم وقوع « MOVE»شود. بخش حرکت به وقوع نشان داده می« CLO(be located) BE»مکان با 

«LOCBE»اشاره دارد. این حرکتی است کـه در آن جایگـاه و مکـان پیکـر در 5ویژه حرکت انتقالی، به ،
 کند.مدت زمان مورد نظر تغییر می

هـا تعبیـر معنـایی ناند اما تـالمی بـه آشناسی گشتالت گرفته شدهاصطلاحات پیکر و زمینه از روان       
دهد. پیکر شیئی در حال حرکت یـا بـه لحـاظ مفهـومی قابـل حرکـت اسـت کـه مسـیر و مجزایی می

جایگاهش مورد بحث است. زمینه قالبی مرجع یا شیئی مرجع بـدون حرکـت و ایسـتا در درون قالـب 
نقطۀ »صطلاحات ا (.26ب: 2000)همـان، شود مرجع است که مسیر یا جایگاه پیکر نسبت به آن توصیف می

یـادی شـبیه اصـطلاحات 1987لانگاکر )« 7نقطۀ متحرک»و « 6ثابت « پیکـر»و « زمینـه»( تا حـد ز
های پیکر و زمینـه اشـاره به دو دسته از ویژگی( 316، 315: همان)تالمی (. 341الف: 2000 ی،)تالمتالمی هستند 

تعاریفی بودند که در بالا برای های تعریفی، همان . مشخصه9و متداعی 8های تعریفیکند: مشخصهمی
هایی است کـه موجـودیتی را بـرای های متداعی، مشخصهپیکر و زمینه ارائه شدند و منظور از مشخصه

                                                 
1.dynamism 
2.stationariness 
3.W. Frawley 
4.locatedness 
5.translational 
6.landmark 
7.trajector 
8.definitional 
9.associated 
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( ایـن 1داننـد. در جـدول)تـر مـیکننـد و مناسـبایفای نقش به عنوان پیکر و زمینه بهتـر معرفـی مـی
 اند:ها فهرست شدهمشخصه

 الف(2000تالمی ) ۀمتداعی پیکر و زمین های تعریفی و: مشخصه1جدول 
  یکرپ ینهزم

 یهایژگیو یمرجع و دارا یتیبه عنوان موجود
 یکرتواند مجهولات پیکند که میمشخص عمل م

 کند یفرا توص

( 2یزمان یا) 1یمکان یهایژگیو یدارا
مشخص و معلوم  یدنامشخص که با

 گردند

 یهامشخصه
 یفیتعر

 و ماندگار یستاـ غالباً ا
 ترـ بزرگ

 یوۀتر در رفتار و شیچیدهپ یـ به لحاظ هندس
 پردازش

 ـ آشناتر/ مورد انتظار
 ارتباط و مناسبت کمتر یدارا ـ

 ـ زودتر قابل درک
 تر3یاینهزمیشپ یکر،ـ موقع درک پ

 ـ مستقل 

 ترـ متحرک
 ترـ کوچک

تر )اغلب ساده یـ به لحاظ هندس
 5پردازش یوۀ( در رفتار و ش4وارنقطه

بودن/  ـ تازه و نو به جهت در صحنه
گاه  یآ
 یشترب 6ارتباط و مناسبت یـ دارا

 7قابل درک یرترـ د
 ترـ موقع درک، برجسته

 ترـ وابسته

 یهامشخصه
 یمتداع

 . فعل3-4
انواعی از  پژوهش اخیر که موضوع اصلیچرا ؛شوددر این پژوهش اساساً تنها به ریشۀ فعل پرداخته می

گیرد و لذا به این روش قادر خواهیم بود الگوهای ت که تکواژی منفرد را در برمیشدگی اسواژگانی
ریشۀ فعل در  های دارای ساختار واژۀ متفاوت مقایسه کنیم. برای نمونه،شدگی را در میان زبانواژگانی

ی زیادی وندها باکه در آتسوگوی  آید در حالیای کامل میتنهایی به عنوان واژهچینی به طور کلی به
های سازند. اما این دو زبان به لحاظ ریشهشود که همه با هم یک واژۀ فعلی چند ترکیبی میاحاطه می

                                                 
1.spatial 
2.temporal 
3.backgrounded 
4.pointlike 
5.treatment 
6.Concern/relevance 
7.perceivable 



 128  1401 بهار، 35 ، پیاپی1، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

شناختی برای دهرشدگی اساسی به لحاظ نوع واژگانیشان با هم برابر هستند. در این رابطه، سه افعلی
شدگی در این سه نوع واژگانیاز یکی از  فقطهای فعل وجود دارند. در بیشتر موارد، زبانی ریشه

در اینجا یعنی اینکه آن: )الف( به لحاظ سبکی « خاص»کند. ترین بیان حرکتش استفاده میخاص
و غیره؛ )ب( به لحاظ میزان وقوع در گفتار پربسامد است نه  1ای است نه ادبی، متکلفمحاوره

شوند معنایی با این نوع بیان می یعنی گسترۀ وسیعی از مفاهیم ؛اتفاقی؛ )ج( فراگیر است نه محدود
 (.27: همان. نک)

 رویداد.حرک  + هم3-4-1
کند. زبانی از این نوع دارای مجموعۀ رویداد را بیان میهم حرکت و هم هم ،زمان در این نوع، همفعل 

 های گوناگون یا بهد که به شیوهکنبیان میکاملی از افعال دارای کاربرد مشترک است که حرکتی را 
ای از افعال وجود داشته باشند افتد. همچنین ممکن است مجموعههای گوناگون اتفاق میوسیلۀ سبب

های گوناگون بیان کنند اما ظاهراً همیشه تعدادشان خیلی کمتر است. ها یا سببکه مکان را با شیوه
های رومیایی ناروپایی )بجز زبا و های هندهایی از این نوع، زبانهای زبانی یا زبانخانواده

ها اند. انگلیسی بهترین نمونۀ این زبان5و وارلبری 4، چینی، اوجیبوایی3(، فین و اوگریایی2پسالاتینی
 )همان(. است 

Ve    jengel  var   ferarhakerde 

طرف  جنگل  دویددوید  به  
 او به طرف جنگل دوید.

کند. در این الگوی را بازنمایی می حرکتۀ ، هم حرکت و هم شیوferarhakerdeدر جمله فوق، فعل 
 شود.حرکت، هم حرکت و هم شیوه یا سبب حرکت بازنمایی می

 

 .حرک  + مسیر3-4-2
همزمان هم حرکت و هم مسیر را بازنمایی  ،شناختی بازنمایی حرکت، ریشۀ فعلدر دومین الگوی رده

ستقل، ای مید به صورت سازهرویداد شیوه یا سبب در همان جمله بازنمایی شود، باکند. اگر هممی
ای به لحاظ هاسپانیایی، چنین سازمثل زبان  هامصدری باشد. در بسیاری از زبان معمولًا قیدی یا اسمِ 

                                                 
1.stilted 
2.Post-Latin Romance 
3.Finno-Ugric 
4.Ojibw 
5.Warlbiri 
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آید یا اغلب در گفتمان پیرامون می ،ای که اطلاعات مربوط به شیوه یا سببگونهسبکی مقبول نیست به
هایی از این دست . زباندهدنمیخود ریشۀ فعل نشان  اررویداد شود. در هر حال، همکاملًا حذف می

دهند. اند که حرکت را در امتداد مسیرهای مختلف نشان میدارای مجموعۀ کاملی از افعال روساختی
ای، رسد از این نوع باشند رومیایی، سامی، ژاپنی، کرههایی که به نظر میهای زبانی یا زبانخانواده

 (.60-49: همان. نک)اند و کادویی 3، نزپرسی2یی، پولینزیا1ترکی، تامیل

heva ŝu baye ke be jengel baresiye.  

هوا     شب بود    که به    جنگل   رسید  
 هوا تاریک بود که به جنگل رسید.

 کند.و هم مسیر )جنگل( را بازنمایی می«( او»، هم حرکت ) حرکت پیکر baresiyeدر جمله فوق، فعل 
 

 پیکر .حرک  + 3-4-3
کند. زبانپیکر را با هم بیان میشناختی اصلی برای بیان حرکت، حرکت و در سومین الگوی ردهفعل 

انواع متفاوت اشیا یا اند که هایی که دارای این الگو هستند دارای مجموعۀ کاملی از افعال روساختی
 کنند.شده بیان مییابیحال حرکت یا مکان عنوان درمواد را به

 (to)» اند. بنابراین فعل غیرکنشگرنطبقگلیسی دارای چندین صورت است که با این الگو مان     

rain » به باران در حال حرکت اشاره دارد و فعل کنشگر«(to) spit » به این نکته اشاره دارد که سبب
 شود:های زیر دیده میگونه که در مثال شود تف حرکت کند همانمی

It rained in through the bedroom window. (nonagentive) 

 اما، است؛ «یکرپ»نقش  یو هم دارا« حرکت»نقش  ی، هم داراrainedفوق، فعل  یسیانگل ۀدر جمل
 .شودنمی دیده یدر زبان مازندران یساختار ینحاضر، چن ۀپیکر اساس بر

I spit into the cuspidor. (agentive) 

با کاربرد « حرکت + پیکر»هاست، گروهی از افعال خاص آنهایی که این الگو اما در زبان       
کالیفرنیای شمالی، نمونۀ این نوع است. ریشۀ فعلی  4ای وجود دارند. آتسوگوی، زبان هوکیمحاوره

 ای از آن است:زیر نمونه

-lup- = for a small shiny spherical object (e.g., a round candy, an eyeball, a 

hailstone) to move/ be-located 

                                                 
1.Tamil 
2.Polynesian 
3.Nez Perce 
4.Hokan 



 130  1401 بهار، 35 ، پیاپی1، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

عنوان اعضا و پوشش بدن گسترش می الگوی ادغام پیکر با زمینه در آتسوگوی به اشیای پیکری به
 یابد.

 (60شناختی اصلی برای افعال حرکتی )همان: :سه مقولۀ رده2جدول 
های خاصی از رویداد حرک  که در بخش

یشۀ فعل بازنمایی می  شودر
زبانیزبان/ خانوادۀ   

 + مسیرحرکت 
ادویی، رومیایی، سامی، پولینیزیایی، نزپرسی، ک

ایژاپنی، کره  

 رویدادحرکت + هم
هندواروپایی )بجز زومیایی(، چینی، فین و 

 اوگریایی، اجیبوا، وارلپری

 حرکت+ پیکر
های شمالی(، آتسوگوی )و ظاهراً بیشتر هوکی

 1ناواهویی
 

گوهای ترین الا اشاره شد، تاکنون ظاهراً اساسیهآنادغامی که برای افعال حرکتی به سه الگوی 
 .ها هستندشده در زبانیافت

 . تابع3-5
ای آزاد د یا واژهتواند وندی مقیّ شود. تابع که میتابع به عنوان وابستۀ هسته به ریشۀ فعل مربوط می

رت جدا از تی تا حد زیادی به صوشود که به طور سنّ های دستوری زیر را شامل میباشد، همۀ صورت
ها برخورد شده است: ادات/ جزء قیدی فعل در انگلیسی، پیشوندهای فعلی جداشدنی و هم با آن

های فعلی چینی، افعال چندشقی نشدنی آلمانی، پیشوندهای فعل لاتینی و روسی، متممجدا
شدۀ کادویی و وندهای چندترکیبی پیرامون ریشۀ فعل در های منضمای لاهویی، اسمغیرهسته

تواند در زبانی به عنوان تابع ایفای نقش کنند، اغلب با هایی که میای از صورتتسوگوی. مجموعهآ
ها در مقولۀ دستوری دیگر در آن زبان، به طور کلی مقولۀ حروف اضافه، افعال و ای از صورتمجموعه

زیادی با حروف های انگلیسی تا حد اسامی، به طور ناقص نه کامل، همپوشانی دارد. بنابراین تابع
 پوشانی دارند.اضافه هم

 

                                                 
1.Navaho 
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 .مسیر3-5-1
مسیر به وسیلۀ ترکیب تابع و حرف اضافه  ،کنند. به طور کلیها در انگلیسی مسیر را بیان میبیشتر تابع

(. حذف گروه حرف bتنهایی نیز ظاهر شود )مثال تواند بهمعمولًا می ،د. اما تابعشو( بیان میa)مثال 
اش یا اسم اشاره باشد یا ضمیر ارجاعی )یعنی شیء زمینه توسط است که اسمواره اضافه مستلزم این

 شنونده قابل شناسایی باشد(:
I ran out of the house. 

شود: نماد > پس از جا برای بازنمایی موقعیت دستوری و معنایی از نمادهای زیر استفاده میدر این      
 ←همراه با را کند. بنابراین این نماد اش اشاره میاسمیآید و در واقع به شیء حروف اضافه می

(. پرانتزها aکنند )مثال صورت روساختی )تابع + حرف اضافه( که بر مسیر دلالت دارد، محصور می
مکان  Gو  Fتواند به صورت اختیاری حذف شود و روند که میکردن بخشی به کار میبرای جدا

 کنند:ایفای نقش می هبه عنوان پیکر و زمیندهند که هایی را نشان میاسمواره
a. ← out of> G 

b.  F … ← out of > G) 

 یچبدون ه ینجااند، در اآمده یرز یهاها در جملهاز آن یدارد. برخ یکم یرنمایمس یهاتابع یسیانگل
 :یانیدار پاینهگروه زم

He ran across. 

She came forth. 

He went ahead. 

I went above. 

 ۀمقول یدارا یعنی ؛شوندیگونه شناخته نم یندارد که عموماً ا یرنماتابع مس یتعداد یسیانگل ،هعلاوبه
 :یستندها اشاره شد، نکه در بالا به آن ییهابا تابع یمشابه ییمعنا

F … ←loose             (from>G)         The bone pulled loose (from its socket). 

G … ←full        (of>F)         The tube quickly poured full (of hot water). 

های مسیری هستند که شبیه نظام مسیری های هندواروپایی دارای نظامها در بیشتر شاخهزبان
کنند که گروه حرف اضافه عموماً قابل ها هم از تابع و حرف اضافه استفاده مییعنی آن ؛انگلیسی است

 حذف است:
F …←v-v+ACC>into 

Javbežal      (v      dom) 

I in-ran   (into house (ACC)) 

I ran in (-to the house) 
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های هندواروپایی مشکلی در این زمینه ها باید از حروف اضافه متمایز شوند. در بیشتر زبانتابع      
ه عنوان مجزا هستند. ب 1های دستوری و موضعیآید در جایی که دو صورت دارای ویژگیپیش نمی

در لاتینی، یونانی کلاسیک و روسی از نظر پیشوندی به فعل وابسته است در حالی که حرف تابع مثال، 
که در جمله تابع و چرا ؛ساز استآید. با این حال، در انگلیسی این مسئله مشکلاضافه با اسم می

 ها از هم وجود دارد.کردن آنهایی برای متمایزبا این حال راهدهد. حرف اضافه را در کنار هم قرار می

 .مسیر + زمینه3-5-2
که به عنوان را و هم نوع شیئی  خاص یهمزمان هم مسیر ،در الگوی ادغامی مجزا از الگوی قبلی، تابع

هایی از این نوع تابعهای دنیا در زبانرسد کند. به نظر میکند، بیان میزمینه برای آن مسیر عمل می
تشکیل می خاص 2های سرخپوستی آمریکاییدر زبانرا ها نوعی اساسی آن نادر باشد. با این حال،

روند. یکی صورت دهند. انگلیسی دارای چندین نمونه است که برای معرفی این الگو به کار می
«home » در کاربردش به عنوان تابع است جایی که به معنی«to his/ her/ …home »یکی است .

 to (a position)»ر کاربردش به عنوان تابع است جایی که به معنی ، آن هم د«shut»دیگر صورت 

across its/ … associated opening »اند که های زیر نشان داده شدهها در جملهاست. این صورت
ها را تقویت آید که معانی قبلًا موجود در آنای میهای حرف اضافهها گروهبه طور اختیاری به دنبال آن

 کند:می

She drove home (to her cottage in the suburbs). 

The gate swang shut (across the entryway) 

این است که در رابطه با آن زمینه،  کنندمسیر، زمینه را هم منضم می هایی علاوه بردلیل اینکه چنین تابع
آسانی با کاربردشان تواند بهمیاند. بر طبق این، گفتمان ای، به لحاظ اطلاعی کاملیا اشاره 3نه ارجاعی

 :شروع شود، مانند

 The President awung the White House gate shut and drove home .)همان(   

 .شیوه3-5-3
هایی در نزپرسی، زبان کند. نظامی از چنین تابعنوع خاصی از تابع، تابعی است که شیوه را بیان می

های حرکتی، ریشۀ فعل در این زبان شبیه شود. در جملهت میچندترکیبی دیگری از شمال آمریکا، یاف

                                                 
1.positional 
2.Amerindian 
3.anaphoric 
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کند. اما در عین حال، پیشوندی که به را بیان می« حرکت + مسیر»ریشۀ فعل در اسپانیایی است: آن 
ای از این شود. نمونهکند که در آن حرکت انجام میشود، شیوۀ خاصی را مشخص میریشه وصل می

 در جملۀ زیر آمده است:

/hi-                       ququˊ.-la‘has                    -e/  

[hiqqola‘hsaya] 

3rd person               galloping                 go-up             PAST 

He/ she ascended galloping. 

"He galloped uphill." 

 . روش پژوهش4
ندرانی است. این پژوهش به صورت همزمانی صورت پیکرۀ پژوهش حاضر، افعال حرکتی در زبان ماز

است و گونۀ مورد بررسی ماهیت گفتاری دارد. یکی از نگارندگان، خود گویشور این زبان است، گرفته
ها استفاده شد. این داده سال 50بالای با سنین شور گوی پانزدههای زبانی اما برای دقت بیشتر، از داده

ها و جهت گفتگو و مصاحبه تلاش شد بر موقعیتآوری گردید. از طریق گفتگو و مصاحبه جمع
های گفتاری ها بیشتر باشد. سپس دادههایی تمرکز شود که امکان وقوع رویداد حرکت در آنبافت
 صورت مکتوب بازنمایی شد. شده، بهضبط

ها)خط اول(، ترجمه داده IPAها )گفتاری و نوشتاری( سه سطح ارائه شد: آوانگاری ادهبرای کل د      
طور ها )خط سوم(. از آن جایی که رویدادها بهها )خط دوم( و ترجمۀ اصطلاحی آناللفظی آنتحت

 (،70، 19، 4:2005 ،2و راپاپورت هواو 1ین)لوکلی و رویداد حرکت به طور خاص توسط افعال بازنمایی می شوند 
 (25ب: 2000)س تعریف تالمی از رویداد حرکت بر افعال حرکتی بر اسا ،هابنابراین در گردآوری داده

به لحاظ ساختمان شامل افعال  (193 -164:1392)است. این افعال بر اساس دیدگاه دبیرمقدم  تمرکز شده
در تحلیل معنای شوند.  یهای معنایی در نظر گرفته و تحلیل معنوان کلب هستند و بهساده و مرکّ 

کی تمرکز شد و به دیگر معانی پرداخته نشد. سپس، براساس افعال، تنها روی معنای صریح و فیزی
  ها پرداخته شد.(، به بررسی و تحلیل داده2000معیارهای تالمی )

تلاش شد  است. درواقعک زبانی خاصی اکتفا نشدهبه سب ،ذکر این نکته لازم است که در این انتخاب
نوع باشد. پس از آن، این افعال و اجزای ای که از این طریق تشکیل می گردد، از نظر سیاق متپیکره

 گفتارها و جملات، مورد بررسی و تحلیل کیفی قرار گرفت. ها در پارهآن
 
 

                                                 
1.Levin 
2.Rappaport Hovav 
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 های پژوهش. یافته5
ای در زبان مازندرانی شدگیچه الگوهای واژگانیکه  از این پژوهش پاسخ به این سؤال استهدف 

بر این باور است  (60، 27ب: 2000)تالمی  ب کدام است؟شوند و از میان این الگوها، الگوی غالیافت می
های فعل )افعال شدگی اصلی )سه الگوی ادغام( برای ریشهسه نوع واژگانی ،شناختیکه به لحاظ رده

کند. علاوه بر حرکتی( وجود دارند. در بیشتر موارد، یک زبان تنها از یکی از این سه نوع استفاده می
ها وجود داشته باشند یا یگری نیز وجود دارند که ممکن است در برخی زباناین سه الگو، الگوهای د

رکت + همالف( حرکت + مسیر، ب( ح امکان وقوع نداشته باشند. این سه الگوی اصلی عبارتند از:
رویداد )معمولًا شیوه یا سبب حرکت( و ج( حرکت + پیکر. در افعال حرکتی مازندرانی، علاوه بر 

 شوند.شدگی دیگری نیز یافت مییر و حرکت و شیوه، الگوهای واژگانیادغام حرکت و مس
شوند، )ب( گرفتن )الف( تعداد عناصر معنایی که در هر فعل واژگانی می افعال حرکتی با در نظر       

شده بودن به لحاظ کنند و ج( ساده یا غیرسادۀ واژگانیای که این افعال رمزگذاری میاطلاعات معنایی
بندی شدن عناصر معنایی در یک مجموعۀ واحد، دستهواژی و نیز ادغام و واژگانیساختهای ویژگی

 گیرند:دستۀ زیر قرار می سهشوند. بر اساس تعداد عناصر معنایی، افعال حرکتی در می
 ـ حرکت1
 جزء معنایی 1ـ حرکت + 2
 جزء معنایی 2ـ حرکت + 3

کنند، الگوهای زیر در پیکرۀ پژوهش دیده مزگذاری میای که افعال حرکتی ربرحسب اطلاعات معنایی
 شوند.می

 الف( حرکت
 ب( حرکت + مسیر
 ج( حرکت + شیوه

 د( حرکت + مسیر + شیوه
 ه( حرکت + مسیر + پیکر
 و( حرکت + شیوه + پیکر

 

 الف( حرک 
رۀ مسیر، کنند و اطلاعاتی درباافعالی که تنها جزء حرکت را رمزگذاری میبین در پیکرۀ پژوهش از 

این ویژگی را دارد. این « = حرکت کردن»کنند، تنها فعل سادۀ بیان نمی شیوه و دیگر مفاهیم معنایی
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فعل، یک فعل حرکتی عمومی است که هم تغییر وضع )حرکت وضعی( و هم تغییر مکان )حرکت 
 انتقالی( را در بر دارد.

 ب( حرک  + مسیر
آن( را  یر)هم حرکت و هم مس ییهمزمان دو عنصر معنا حرکت، فعل یانب یشناخترده یالگو یندر ا

 بیان جمله همان در سبب یا شیوه رویداد هم اگر. یندگویم یرنمارا مس یافعال ینکند. چنیم ییبازنما
کردن باشد. در ادامه به فهرست یاسم مصدر یا ییدمستقل، معمولًا ق یاسازه صورت به باید شود،
 د از:نافعال عبارت ینشود. ایاکتفا مهستند، الگو  ینا یکه دارا یافعال

 . افعال ساده1
teykerden پیمودن؛ =jabejsbayyen انتقال یافتن؛ =dorbazoen گشتن )از جایی به جایی رفتن(؛ =

čarxhedaen  ــردن(؛ ــارف ک ــردش درآوردن و تع ــه گ ــدن )ب ــهrahihakerden= گردان ــردن = روان ک
= tanekbayyeکـردن؛ = پخـشtanekhakerden= ریختن؛ ba𝛿enien= رفتن؛ borden)فرستادن(؛ 

غلتانـدن -2دادن )از پهلویی بـه پهلـویی دیگـر چرخانـدن(؛ غلت -palipalibayyen =1شدن؛ پخش
= غلتیـدن، غلـتmalegbazoen)کسی یا چیزی را در سطحی چرخاندن و به جلو یـا عقـب بـردن(؛ 

= رســــیدن؛ baresienشــــدن؛  = ردنradbayyen= بیــــرون کشــــیدن؛ darbiyardenخــــوردن؛ 
bareseniyen رساندن؛ =biyamoen آمدن؛ =biyarden آوردن؛ =baverden.بردن = 

 شده. افعال غیرسادۀ واژگانی2
Velhakerdenکردن؛ = ترکbiyamoborhakerden رفت و آمد )تردد( کـردن؛ =jabejaiجـا ه= جابـ

ــتن )خــارج darbordenکــردن؛  ــهxalibayen شــدن از جــای اصــلی خــود(؛= دررف شــدن؛ = تخلی
xalihakerdenکردن؛ = تخلیهvaftbaye جدا شـدن؛=kočka𝛿iکـردن؛ = کـوچsevarbayenسـوار =

= فـرود آمـدن؛ pain biyamoenشدن؛ = پیادهpiyadebayyenکردن؛ = سوارsevarhakerdenشدن؛ 
piyadehakerden  =1-  آمـدن/ یـرون= ب(؛ وردنکردن )پـایین آپیاده -2پیاده کردن )از وسیلۀ نقلیه(؛

 .رفتن

 ج( حرک  + هم رویداد )شیوه(
گوینـد. نمـا مـیکند. چنین افعالی را شـیوهدر این الگو، همزمان هم حرکت و هم شیوه را بیان میفعل 

کننـد زبانی از این نوع دارای مجموعۀ کاملی از افعال دارای کاربرد مشترک است که حرکتی را بیان مـی
افتد. همچنین ممکن است مجموعـهمیهای گوناگون اتفاق ناگون یا به وسیلۀ سببهای گوکه به شیوه

های گوناگون بیان کنند اما ظاهراً همیشـه ها یا سببای از افعال وجود داشته باشند که مکان را با شیوه
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)بجـز  هـای هنـدواروپاییهایی از این نوع، زبانهای زبانی یا زبانتعدادشان خیلی کمتر است. خانواده
انـد. انگلیسـی بهتـرین های رومیایی پسالاتینی(، فین و اوگریایی، چینـی، اوجیبـوایی و وارلبـریزبان

 شود:رویداد شیوه پرداخته میها است. در ادامه به بررسی همنمونۀ این زبان

 . افعال ساده1
valeg شلیدن )لنگیـدن(؛ =čarxhayten  =1- 2(؛ چرخیـدن )بـه دور خـود چـرخ زدن؛ چرخیـدن-

گردانـدن )چیـزی را بـه دور خـود بـه حرکـت  -3گرداندن )از جایی بـه جـایی بـردن؛ گـردش دادن(؛ 
= تکاندن؛ tekonheda= لرزیدن؛ = پارو زدن؛ =دویدن؛ =دواندن؛ larzbayteدرآوردن(؛ = پیچاندن؛ 

larze𝛿hakerde.لغزیدن = 

جـزء فعلـی حرکتـی و شـیوه را بـا هـم در افعال زیر )افعال غیرسادۀ متشکل از پیشوند و فعل سـاده(، 
واژگـانی شـده « = بیرون -»و « = بالا -»یعنی پیشوندهای  ؛کند. مسیر در جزء غیرفعلیواژگانی می

 اند.( از جزء فعلی جدا شده-است. این پیشوندها با خط تیره )

bironbazoen =بیرون زدن؛ bala bake𝛿ien =؛ بالا کشیدنbalademeda =.بالا انداختن 

 

 شده. افعال غیرسادۀ واژگانی2
le bordenکشیدن، = درازrah baverden = راندن )به حرکت درآوردن وسایل نقلیه؛ حرکت کردن و راه

کـردن = واژگـونkalepa= رقصـیدن؛ semahakerden= رقصاندن؛ raqshedaرفتن با وسایل نقلیه(؛ 
در زیـر قـرار گیـرد(؛ = زیـرو رو کـردن؛ ای که سر یا بخش فوقانی آن )انداختن کسی یا چیزی به گونه

pe𝛿tekbazoen واژگون شدن )قرار گرفتن بـه صـورت وارونـه(؛ =rah daketenکـردن )راه = حرکـت
= kajdaketen= کج شـدن؛ kajbayyeشدن؛ = خمlap bayyen=خم کردن؛ lap hakerdenافتادن(؛ 

راه-2، بـردنراه -rah borden =1خـوردن )مـداوم(؛ = تکـانtekonbaxerdenکج کردن؛ =لرزانـدن؛ 
= نشسـتن؛ heni𝛿ten= تـا کـردن؛ ta hakerden= جا ماندن؛ jabamoneseروی کردن(؛ رفتن )پیاده

rah demedaenگشـتن؛ = به گردش )حرکـت( در آوردن؛ = ولrasbayyen =1-از حالـت شـدنبلند(
 =ده به حالـت قـائم درآمـدن(؛ شدن )از حالت نشسته یا خوابیبلند -2نشسته به حالت قائم درآمدن(؛ 

 پاشدن.

اند یا غیرسـادۀ واژگـانییا ساده کنند،را واژگانی می« حرکت + شیوه»تقریباً همۀ افعالی که الگوی      
کنند، تمام اجزای غیرفعلی با فعـل، روی ایی میمای که این الگو را بازنه. در افعال غیرسادهستند شده
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 بـر یعنی امکان تفکیک بین اجزای فعلی و غیرفعلی وجود نـدارد و بنـا ؛سازندهم رفته یک معنی را می
 شود.بازنمایی می این شیوه به ندرت در تابع

نمـا، بایـد گفـت و دیگر پیشوندها و پسوندهای مسیرنما در افعال شیوه« بالا»=در رابطه با پیشوند       
نما از تـک تـک اجـزای فعـل بـه کل فعل شیوه زیرا معنی ؛اندشدهکه این گونه افعال غیرسادۀ واژگانی

تـک اجـزای آن بر اسـاس تـک« رقصیدن»=نمای آید. به عنوان نمونه، اگر معنی فعل شیوهدست نمی
آمـد، که فعل مسیرنما است، به دست مـی« = پریدنbaperredsn»و جزء فعلی « بالا»=یعنی پیشوند 
علاوه، در مواردی نیز جزء فعلی به تنهایی یعنی بـدون به«. رقصیدن»بود نه « بالا پریدن»باید به معنی 

دهـد کـه این نشـان مـی«. = واژگون شدنmalegbazoen»این پیشوند، هیچ معنایی ندارد، مانند فعل 
گونـه کـه در بـالا  نمای پیکرۀ پژوهش غیر از دو مورد که دارای پسوند هستند )همـانتقریباً افعال شیوه

واژگـانی ،کـردن عناصـر معنـاییاند اما به لحـاظ واژگـانییر سادهژی غوااشاره شد(، به لحاظ ساخت
بیانگر این نکته است که زبان مازندرانی گرایش دارد شـیوه را در  ،دار. این نیز به نوبۀ خوداند نه تابعشده

 فعل واژگانی کند نه در تابع.

 د(حرک  + مسیر + شیوه
هـا کند. این گونه فعـلت، مسیر و شیوه را واژگانی میدر این الگو، همزمان سه عنصر معنایی حرکفعل 

نمـا خوانـد. بنـابراین در نما هستند. از این رو، چنین افعالی را باید مسیر/ شیوههم مسیرنما و هم شیوه
گیرنـد. ایـن نما، دستۀ سومی نیز قرار مـیپیکرۀ افعال حرکتی مازندرانی علاوه بر افعال مسیرنما و شیوه

ی را افعـالی کـه ایـن عناصـر معنـای کننـد.های دوقطبی را تداعی میحرکتی ویژگی زبان دسته از افعال
 ند از:عبارت کنندبازنمایی می

 . افعال ساده1
Kaftelhakerden پرتاب کردن؛ ==dapite  گشتن )در مسـیری منحنـی یـا مـدور حرکـت کـردن؛ دور

آمدن )انسان و حالت افتاده )افقی( در )قائم( به= افتادن )از حالت ایستاده daketehakerdeneزدن(؛ 
دادن تعادل و افتادن بـر روی زمـین )معمـولًا بـه روی زمین افتادن و قرار گرفتن؛ از دست رحیوان( و ب

 تلوتلو خوردن. == کشیدن؛ =پراندن؛ =پریدن؛ bake𝛿ieدلیل برخورد با مانع(؛ 

 شده. افعال غیرسادۀ واژگانی2
Rahihakerdenتن واداشتن(؛= راندن )به رفdarborden = کردن(؛ دررفتن )فرارbelendکردن؛ = بلنـد

kaftelرفـتن؛ =جلو افتادن )سبقت گرفتن(؛ =بالاگرفتن؛ شدن؛ =بالا آمدن؛ =اوجکردن؛ =پرت= پرت
 کردن؛ = چکاندن؛ = چکیدن؛ = دنبال )تعقیب( کردن.= شنا
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 ه( حرک  + مسیر + پیکر
شدگی تالمی یعنی )حرکـت + پیکـر( گر سومین الگوی اصلی واژگانیفعلی یافت نشد که بیان ،در پیکره

کنـد. حرکت و پیکر را با هم بیـان مـی ،شناختی اصلی برای بیان حرکت؛ فعلباشد. در این الگوی رده
اند که انواع متفاوت اشـیا هایی که دارای این الگو هستند دارای مجموعۀ کاملی از افعال روساختیزبان

الگـوی  (57ب: 2000) کننـد. هـر چنـد تـالمیشده بیان مییابیعنوان در حال حرکت یا مکان یا مواد را به
داند، در عـین حـال معتقـد شناختی اصلی برای بیان حرکت میرا سومین الگوی رده« حرکت + پیکر»

 . اینکه در پیکرۀ این پژوهش فعلی یافت نشد که ایـن الگـو رااستاست که دارای کمترین امکان وقوع 
 تواند تأییدی بر ادعای وی باشد.نشان دهد، می

 (to)»انـد. بنـابراین فعـل غیرکنشـگر انگلیسی دارای چندین صورت است که با این الگو منطبـق       

rain » به باران در حال حرکت اشاره دارد و فعل کنشگر«(to) spit » به این نکته اشاره دارد کـه سـبب
 :(57)همان:  شودهای زیر دیده میکه در مثالگونه  شود تف حرکت کند همانمی

It rained in through the bedroom window. (nonagentive) 

I spit into the cuspidor. (agentive) 

ها پیکر همراه با دیگر عناصر معنـایی از جملـه مسـیر و شـیوه با این حال، افعالی وجود دارند که در آن
 موارد، )حرکت + مسیر + پیکر( است، مانند:شود. یکی از این واژگانی می

 . افعال ساده1
vare𝛿bazoenباریدن =  

varf/ tevis 

 شده. افعال غیرسادۀ واژگانی2
tofbazien (felikbazoen).تف کردن = 

توانـد بـاران، ای که در آن به کار رفته است، پیکر مـیباریدن(، با توجه به تعریف آن و جمله»= در فعل 
 رگ باشد.برف یا تگ

آمده است، باید « = زدنbazoen»، چون جزء فعلی «= تُف کردنfelik»شدۀ در فعل غیرسادۀ واژگانی
زیرا عناصر معنایی حرکت، مسیر و پیکر از طریق دو جـزء فعـل بـا  شده دانستۀ واژگانیآن را غیرساد

 .شوندهم بازنمایی می



   139 همکارانو  یگرو زادهگل زهرا---(142-121ص)«...حرکت»و«ریمس»،«وهیش»اطلاعات  لیو تحل یبررس

 

 و( حرک  + شیوه + پیکر
= پـا pa bazoen»شـدۀ یعنی فعل غیرسـادۀ واژگـانی ؛کندا بازنمایی میاین سه عنصر ر ،تنها یک فعل

 «.  زدن

د. الگوهـای شدگی وجود دارشش الگوی واژگانی دهد، در مازندرانیها نشان میگونه که تحلیلآن       
دو الگـو هسـتند و آن جـزء  ،کننـدرمزگـذاری مـی ای که حرکت و یک جـزء معنـایی راشدگیواژگانی
یا مسیر است یا شیوه. ایـن دو الگـو یعنـی )حرکـت + شـیوه( و )حرکـت + مسـیر( بـه ترتیـب معنایی 

پربسامدترین الگوها در میان همۀ الگوها هستند. الگوهایی که حرکت و دو جزء معنـایی را رمزگـذاری 
کنند، سه الگو هستند. آن اجزای معنـایی مسـیر و شـیوه، مسـیر و پیکـر و شـیوه و پیکـر هسـتند. می
شدگی )حرکت + مسیر + شـیوه(، )حرکـت + مسـیر + پیکـر( و )حرکـت + شـیوه + وهای واژگانیالگ

بسامدترین الگوها در میان الگوهایی هسـتند کـه حرکـت و دو جـزء پیکر( به ترتیب پربسامدترین و کم
شدگی وجود دارد که فقط یـک جـزء معنـایی را کنند. تنها یک الگوی واژگانیمعنایی را رمزگذاری می

بازنمایی کند و آن جزء معنایی هم، حرکت است. این الگـو یعنـی الگـوی )حرکـت( همـراه بـا الگـوی 
شـدگی در )حرکت + شیوه + پیکر( دارای کمترین بسامد وقوع هستند. به این ترتیب، الگوهای واژگانی

 اند از:ها عبارتبسامدترین آنزبان مازندرانی از پربسامدترین به کم

 ـ حرکت + شیوه1
 ـ حرکت + مسیر2
 ـ حرکت + مسیر + شیوه3
 ـ حرکت + مسیر + پیکر4
 ـ )حرکت( و )حرکت + شیوه + پیکر(.5

شد که آن را واژگانی کند. ایـن مـیای باعناصر معنایی زیکی ا ۀالگویی پیدا نشد که زمین ،در پیکره       
حرکـت + زمینـه( نظـام اصـلی هـیچ مبنی بر اینکه الگـوی ) (61، 60)همان: تواند تأییدی بر ادعای تالمی 

است نظامی فرعـی را هـم . چنین ادغامی حتی ممکن باشد دهدزبانی را برای بیان حرکت تشکیل نمی
رسـد انـواع مراتبی تبیین شود که بـه نظـر مـیدلیل این کار ممکن است با مفهوم سلسله. تشکیل ندهد

 بندی کرد:های دنیا به ترتیب زیر دستهها در زبانگوناگون ادغام را بتوان برحسب میزان وقوع آن
رویداد و پیکـر )دارای کمتـرین امکـان وقـوع(. ادغـام ادغام مسیر )دارای بیشترین امکان وقوع(، هم 

 کنون در هیچ زبانی مشاهده نشده است.قدر کم که تازمینه نیز یک احتمال است اما آن
بیشتری نسبت به برخـی دیگـر امکـان وقـوع  شدگی با بسامدبر این اساس، برخی از الگوهای واژگانی

تر از الگوهای دارای بسـامد کمتـر توان ادعا کرد که الگوهای دارای بسامد بیشتر، اساسییابند. میمی
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هستند و افعال زبان گرایش دارند بیشتر این الگوها را واژگـانی کننـد. ممکـن اسـت دلیـل ایـن امـر در 
کننـد. از سـویی دیگـر نیـز، دو عنصر معنایی را واژگـانی مـی دشواری پردازش افعالی باشد که بیش از

شوند زیرا طبق اصلی کـه کنند، در زبان ترجیح داده نمیافعالی که تنها یک عنصر معنایی را واژگانی می
سـازی و صـرفهل دارنـد در جهـت آسـانهای روساختی زبان تمایهمواره در زبان برقرار است، صورت

 ها بیشترین اطلاعات را ارائه دهند. قتصاد زبانی با کمترین صورتجویی و در راستای اصل ا
 

 گیرینتیجه. 6
هدف این پژوهش بررسی شناختی الگوها و نیز الگوی غالب برای توزیع اطلاعات مربوط به شیوه، 

های زبانی از طریق شناسی شناختی بود. دادهمسیر و حرکت در زبان مازندرانی از دیدگاه زبان
ال موجود در شدن، افعآوری گردید و پس از مکتوبنی جمعگویشور مازندرا پانزدهگفتگو با  مصاحبه و

پژوهش شامل  ۀلیل شد. شایان ذکر است که پیکر( تجزیه و تح2000تالمی ) ۀاساس نظری جملات، بر
ل م است، این است که در صورت افزودن هر فعمسلّ شود اما آنچه افعال حرکتی در مازندران نمی ۀهم

چگونگی بازنمایی رویداد حرکت در زبان  ۀتوان در زمیناصل از پژوهش را میدیگری، نتایج ح
 ثابت و قابل تعمیم دانست.  ،مازندرانی به طور کلی و افعال دیگر به طور خاص

وجود دارد. این الگوهای واژگانی شدگیزبان مازندرانی شش الگوی واژگانیکه در دیگر اینۀ نتیج
ـ 3؛ ـ حرکت + مسیر2؛ ـ حرکت + شیوه1ز: اند ها عبارتین به کم بسامدترین آنربسامدترشدگی از پ

 .حرکت  و حرکت + شیوه + پیکر-5؛ رحرکت + مسیر + پیک -4؛ حرکت + مسیر + شیوه
توان الگوی غالبی برای توزیع اطلاعات مربوط به شیوه نمی کهدهد نشان می پژوهش طور کلی، نتایجبه

یرا افعال حرکتی مازندرانی تقریباً به یک میزان این اطلاعات را  و مسیر در زبان مازندرانی تعیین کرد، ز
شدگی پربسامد نیز سومین الگوی واژگانی« + شیوهحرکت+ مسیر»کنند. به علاوه، الگوی واژگانی می
 ،با جزء حرکت شیوه رادهد که افعال حرکتی مازندرانی الزاماً تنها مسیر یا نشان میامر است. این 

این  ۀکنند. لازم به ذکر است که نتیجواردی هر دو را با هم واژگانی میکنند، بلکه در مواژگانی نمی
است، شاید به این دلیل که هر دو زبان، به  (1397)پژوهش، همسو با پژوهش سجادی و همکاران 

های ها و گویشدست، در زبان هایی از اینشود پژوهشهای ایرانی تعلق دارد. پیشنهاد میزبان ۀدست
آمده، به الگوهای کلی بازنمایی رویداد حرکت در دستگیرد تا بتوان بر اساس نتایج به ایرانی صورت

 های ایرانی دست یافت.زبان
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